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 معاد جسماني و روحاني  بهابن سينا اعتقاد.توان به فلاسفه بزرگي چون فارابي و ابن سينا اشاره كرد

داشته،كه البته توانسته است معاد روحاني را با براهين و دلائل متفاوت به اثبات رساند و در مورد معاد 

اما بعضي از فلاسفه و .ولي اين  هرگز به معني انكار آن نيست.دهاني اظهار عجز و ناتواني كرجسم

متكلمان از جمله ابو حامد محمد غزالي نسبت كفر به اين دانشمندان و حكيمان داده و لبه تيغشان را 

اما اين نسبت كفر و ارتداد،بي پاسخ نماند و چندين سال بعد از غزالي،متفكر و .متوجه آنان ساخته اند

رگي به نام  ابن رشد اندلسي در صدد پاسخ به آن برآمد تا از اين دو انديشمند رفع اتهام دانشمند بز

شايد در آراي آنها .كند،هر چند پاسخ هاي وي وافي به مقصود نبود و در اين امر مهم ره به جايي نبرد

 مي توان مواردي را يافت كه با حشر همه نفوس كه مورد نظر دين اسلام است چندان هماهنگ

مانند نظر فارابي به بي نيازي نفوس كاملان به بدن جسماني و همچنين نابودي نفس هاي .نباشد

ضعيف كه نتوانسته اند به مرتبه اي از كمال برسند و يا نظر ابن سينا مبني بر تعلق نفس به اجرام 

 كلا منكر از اين جهت مي توان تا حدودي به غزالي حق داد،ولي نه به آن صورت كه آنان را.آسماني

همچنان كه خود غزالي نيز به خاطر اعتقادش به حشر بدني مانند .اين نوع معاد دانست و تكفير كرد

  .بدن جسماني و نه عين آن،متهم به تناسخ و تكفير شد
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  مقدمه

  : مسأله و بيانتعريف

  از كجا آمده ام؟آمدنم بهر چه بود؟                به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم؟

و در مباحث ديني و هم چنين فلسفي از جايگاه والا،له معاد كه از اصول اعتقادي دين اسلام استأمس 

آن چنان كه در قرآن اما .كوشيده اند آن را اثبات نمايند فلاسفه مسلمان همهمي برخوردار است و هم

به اثبات نرسيده توسط فيلسوفان قبل از ملاصدرا ،يعني معاد جسماني ـ روحاني،تصوير شده است

  .است

 اثبات كند و در استه ابن سينا كه شيخ فلاسفه لقب گرفته بود تنها معاد روحاني را توانست:براي مثال

 چون صادق مصدق به آن خبرداده است مي پذيرم اما با قواعد فلسفي  استباب معاد جسماني گفته

   . نمي توان آن را اثبات كرد

له را أمسسه اشكال كرد و در آن بين فلاسفه  له برأ مسبيستسفه در كتاب تهافت الفلا غزالي در

البته (له معاد استأنها مسيده به آنها تكفيركرد كه يكي از آفيلسوفان  را به جهت عق انتخاب كرد و

  ) . زدفيلسوفان كه دست به تكفيرنبودغزالي تنها كسي 

در .دهندپاسخ  غزالي  به سعي كردند برآمدند وفيلسوفاناز جمله ابن رشد به دفاع از ،برخي از فلاسفه

ابي و بخصوص ابن نظر غزالي مثل فاراين  پايان نامه پس از بيان ديدگاه بعضي از فيلسوفان مورد 

له معاد و اشكالاتي كه بر أ در مساو ، نظريات  وآشنايي مناسب و لازم با آنهاله معادأسينا در مورد مس

دفاع  ديگر و بخصوص از زبان فيلسوفان اين اشكالاتبه سپس پاسخ   وبيان شده  است حكما گرفته

   .مي دهيم  مورد تحقيق قرار رانقادي او بر ديدگاه هاي غزالي  وابن رشد
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هرچند بعضي فلاسفه مانند ابن سينا نتوانستند معاد جسماني را از طريق برهان ثابت كنند و به آيات و 

ي  به صورت استدلا لمعاد جسمانيتلاش كرده است  مانند ملاصدرا يانديشمند،ندروايات بسنده كرد

  .نيز به اثبات برساند

  بيان سوال هاي اصلي تحقيق

  ـ ديدگاه هاي فارابي و ابن سينا در بارة معاد چگونه است؟ 1

   ـ اشكالات غزالي بر فيلسوفان مسلمان چيست ؟2

   ـ ديدگاه ابن رشد در باره معاد چيست ؟3

   غزالي را دفع مي كند ؟،اشكالات ز پاسخ ها ـ كدام يك ا4

  فرضيه ها

  .ديدگاه  هاي متفاوتي داردله معاد،أمورد مس فارابي در-1

  . برداشت غزالي از ديدگاه ابن سينا مبني بر انكار معاد جسماني نادرست است-2 

  .     است ايرادهاي غزالي به يكي ازنظرات فارابي وارد-3 

  .پاسخ هاي ابن رشد به ايرادهاي غزالي وافي به مقصود نيست-4

  هدف ها

  . درباره معاد براي نگارندهقيقكسب اطلاعات د-1

   .سوفان قبل از غزالي در مورد معاد نظرات فيل ـ آشنايي مناسب با2

  .له معادأت غزالي بر فلاسفه مسلمان در مسنقد اشكالا آشنايي و ـ 3

  .ابن رشد نسبت به انديشه هاي غزاليديدگاه  ـ نقد و ارزيابي 4
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كيم  ابتدا نظريات فارابي و حسعي و تلاش ما در اين پايان نامه بر اين منوال بوده است كه بنابراين 

 و سپس حو مستقيم به معاد مربوط مي شود بررسيابن سينا درباره نفس و بخصوص بقاي آن كه به ن

ايرادهاي غزالي مطرح و با توجه به ديدگاه هاي اين فيلسوفان و همچنين ابن رشد مورد ارزيابي قرار 

  .گيرد

  نوآوري اين پايان نامه

و مهمي برخوردار است و سعي و تلاش اكثر در مباحث ديني و فلسفي بحث معاد از جايگاه والا 

 سه اما كمتر نوشته اي را مي توان يافت كه نظرات. بوده استبر اثبات اين امر مهم فلاسفه اسلامي

  .بررسي قرارگرفته  باشد و نقد موردآن  ابن رشد در ابن سينا،غزالي و:فيلسوف بزرگ دنياي اسلام

  روش تحقيق

  كتابخانه و شيوه جمع آوري اطلاعات، است تحليل محتوا،وصيفيت روش تحقيق در اين پايان نامه

  .بوده استمجلات و پايان نامه ها و ديگر آثار مكتوب ،فيش برداري از كتب،مقالات،اي

سپس مطالب جمع آوري شده .وري گرديده استهم چنين بسياري از مطالب از طريق اينترنت جمع آ

  . منظم تدوين گرديده استپس از تأمل و تفكر زياد به صورت منسجم و

         اصطلاح لغت و در معاد

آن منتقل  حالي كه از رجوع به جايي يا و اول عود:از نظر علامه مجلسي،معاد به سه معني مي باشد 

روح است به حيات براي يافتن جزاي   عود منظوراينجا در شده باشد،دوم مكان عود،سوم زمان عود و

 تمام اين ها  وبه دست آورده است زمان عود مكان يا شر يا و خير از مدت حيات دنيا اعمال كه در

 روحاني آن است كه روح باقي مي ماند و.جسماني مي باشد  روحاني وآن و مي گردند به يك چيز بر
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 و اكتساب نموده،مبتهج مي گردد دنيا كمالاتي كه در به علوم و باشد سعدا از از مفارقت بدن،اگر بعد

اين دنيا كسب  صفات ذميمه كه در بسيط و به جهل مركب و باشد اشقيا از اگر و.مي شود مسرور

 تأويل به اين دو دوزخ را بهشت و و قائلند فلاسفه به همين معاد مغموم است و كرده است معذب و

  )60،ص1378رستگار مقدم گوهري،(.حالت مي كنند

 ح به اجساد،يعني انسان وقتي مي ميرداروا يعني عود معاد:چنين توجيه مي كنند را معاد ديگربعضي 

قيامت باقي مي  روز عالم برزخ تا بدن در اين روح جداي از و بدنش مفارقت مي كند روحش از

روحي به بدن  هر و به بدن هاي خودشان مي گردد بر اين روح ها شد پا ماند،وقتي كه قيامت بر

  .خودش برمي گردد

ان  مرجعا،كما وادا مع ن لكل شي ءعلمت ا مال« :ف مي كندچنين تعري را ادصدرالمتألهين شيرازي مع

 يعني براي هر«.»الي الحاله التي خرج منها ءالرجوع للشي و بمعني العود ن المعادأمنشأ،ف و له مبدأ

 رجوع شي ء و يعني عود دارد،معاد منشأيي براي آن وجود و مرجعي است،چنانچه مبدأ و چيزي معاد

  )60پيشين،ص(.»ارج شده استآن خ است به حالتي كه از

 عقاب اعمالي كه در رجوع به بدن جهت ثواب و يعني بازگشت و اين مي توان گفت كه معاد بر بنا

  .مرتكب شده است دنيا

ان الذي « آيه كريمه در يك مورد فقط در.به معناي اصطلاحي آن نيامده است قرآن كلمه معاد در

است كه  مكان عود آمده است كه اسم زمان يا )85هآي/قصص( » لرادك الي معادفرض عليك القرآن

 رستاخيزاست، قيامت و ولي آنچه كه دال بر.نموده اند به مكه معظمه تفسير اكثر مفسرين آن را

  .ذالك مي باشد غير مĤب و مرجع و يرجعون و–كلماتي نظير راجعون 
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 در حضور ه است مرادكلمات رجع استفاده شد از آيه اي اگر هر مي توان چنين گفت كه در شايد

كلمات عود استفاده شده است  آيه اي كه از هر در كتاب است و پس دادن حساب و باز قيامت و

                 )61همان،ص.(رجعت به دنيا باشد قيامت يا در خاك براي حضور برانگيخته شدن از مراد،

كه چند مورد از آن در اينجا ذكر . مي باشدبه شكل هاي متفاوت آراء و نظرات درباره معادبايد گفت 

ي اكثر معاد فقط روحاني است كه رأ.ي است كه قول بيشتر متكلمين استمعاد فقط جسمان.مي شود

معاد .محققين است زيادي از تعداد قرآن و  نظرهو هم روحاني است كمعاد هم جسماني .فلاسفه است

ي باشد كه دام از اقوال مذكور نممعاد هيچ ك.اصلا وجود ندارد كه قول قدماي فلاسفه مي باشد

  .منسوب به جالينوس است

صحيح قول سوم است يعني معاد هم  درست و قولبر اساس آيات قرآن و روايات و احاديث،  

  .هم روحاني  جسماني است و

معناي معاد جسماني برگشت بدن  روحانيت است و و دمعناي معاد روحاني رجوع نفس به عالم تجر

  .آن عدم و از فنا بعد وجود به آن، مثل يا و

  اقوال گوناگون در باب معاد                  

  .  علاءالدين طوسي از امام فخر رازي نقل مي كند كه آراء و نظرات درباره معاد به پنج شكل مي باشد

  .معاد فقط جسماني است كه قول بيشتر متكلمين است 

  . معاد فقط روحاني است كه رأي اكثر فلاسفه است 

  . معاد هم جسماني است و هم روحاني است كه نظريه تعدادزيادي ازمحققين است 

  .معاد اصلا وجود ندارد كه قول قدماي فلاسفه مي باشد
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  .معاد هيچ كدام از اقوال مذكور نمي باشد كه منسوب به جالينوس است 

وم است يعني معاد قول درست و صحيح قول س:  وي بعد از بيان آراء فوق در زمينه معاد مي گويد

  .هم جسماني است و هم روحاني 

معناي معاد روحاني رجوع نفس به عالم تجرد و روحانيت است و معناي معاد جسماني برگشت بدن 

  )371طوسي،بي تا،ص.(و يا مثل آن، به وجود بعد از فنا و عدم آن

       ضرورت معاد

افت كه به اين توان ي كمتر كسي را مياز اينرو .دانگي با حيات بشر عجين شده استعلاقه به جاو

 دهد كه از ديرباز در ذهن خود سوداي جاودانه توجه به تاريخ زندگي بشر، نشان مي.مسئله نينديشد

سانهاي ماقبل تاريخ،مصر شواهدي از اعتقاد به زندگي پس از مرگ در ان.پرورانده است بودن را مي 

ن، ژاپن،يونان باستان،آفريقا و آمريكا يافت چين باستاستان،هرين،ايران باستان،هند باالن تمدن بينباستان،

سبب ارائه نظريات متعدد در باب كيفيت زندگي پس از مرگ رسوخ اين عقيده در ميان مردم،.شود مي

 .ي دقيق از آنها غيرممكن باشداز سوي انديشمندان شده است كه شايد ارائه تقسيم

  )139،ص1382اكبري،(

يك سو كسانى يافت مى  از، آزادند انتخاب و انجام كارهاى خوب و بددرها  انسان در اين جهان

شوند كه تمام عمر خود را صرف عبادت خدا مي پردازند و همچنين خدمت به بندگان او را از 

هاي  و از سوي ديگر تبهكاراني ديده مي شود كه براي رسيدن به هوس. وظايف اصلي خود مي دانند

وي ديگر يكي از  و از سمرتكب مي شوندترين گناهان را  ها و زشت بدترين سمت،شيطاني خودشان

حب به بقا و جاودانگي است كه دست آفرينش الهي در فطرت  او به وديعت نهاده غرايز اصيل انسان،
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است و حكم نيروي محرك فزاينده اي را دارد كه او را به سوي ابديت سوق مي دهد و همواره بر 

شود كه سرنوشت متحركي جز اين نيست كه در اوج  كنون اگر فرض ا. شتاب حركتش مي افزايد

يت و شتاب حركت به صخره اي برخورد كند و متلاشي شود آيا ايجاد آن نيروي فزاينده با چنين غا

پس وجود چنين ميل فطري هنگامي با حكمت الهي سازگار است كه ؟سرنوشتي متناسب خواهد بود

  .ه فنا و مرگ در انتظار او باشدبزندگي ديگري جز اين زندگي محكوم 

                 معاد در قرآن

به ثبوت مي رساند و  مردگان را روش هاي متنوعي حيات مجدد شكل هاي مختلف و به قرآن مجيد

نيز براي بيان يك واقعيت ترديد ناپذير به  بعيد بودن آنرا از نظر عقل برطرف مي سازد براي نمونه و

  .م چند آيه اشاره مي كني

   )3تا 1آيه / 86طارق سوره .(» النّجم الثّاقب،ادريك مالطارق ما و،والسماء و الطارق «

  : قرآن پس از اين سوگند ها مي فرمايد 

يخرج من بيت الصلب و . خلق من ماء دافق . الانسان مم خلق  فلينظر. ان كل نفس لما عليها حافظ «

 تا 4آيه / 86طارق (.»ناصر لا فما له من قوه و.رائريوم تبلي الس.  رجعه القادر انه علي.الترائب

  )205،ص1386شريعتي سبزواري،()10

گرفتار ساخته،  خودهعقيد عمل و  باهبه سرنوشتي ك عمل خويش است و گرو كس در هر آن روز«

بدون شك پس از مرگ هم مي تواند ،اساس محاسبه اي دقيق مي آفريندآنكه انسان را بر .خواهد شد

  )205پيشين،ص(.»صورت نخستين بازگردانداو را به 
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در قرآن كريم اين قياس عقلي و برهان فطري پيوسته به چشم مي آيد كه هرگاه فرد يا گروهي ، 

   )206همان،ص(. و بزرگتري را هم انجام دهندكار بهترام دهند ،مي توانند همان گونه ،عملي را انج

مي »؟مي كندهاي پوسيده را زنده  استخوانچه كسي «:ن در پاسخ شخصي كه با تعجب مي گويدآقر

  ).79-78آيات/36يسسوره .(»الذي انشأها اول مره و هو بكل خلق عليميحيها «:فرمايد

مورد گفتگو  است كه ها  مريخ سال ارهامكان پذير است مثلاً رفتن به سمت سي اين امرعقل از نظر 

مردم مي كرة ماه نشست ،فضايي بر مردم آن را محال مي دانند اما از هنگامي كه سفينة است ،

 بود بر سيارة مريخ هم مغزهاي متفكري كه توانستند به كرة ماه برسند قادر خواهند:گويند

زيرا ،و دليلش محكم تر استمورد امكان رستاخيز اين به مراتب روشن تر  در)206پيشين،(.بنشينند

  .آسانتر و ساده تراست سخن از انجام كاري بزرگ تر و مهم تر نيست بلكه انجام كاري 

آفريدگار پس از خرابي تركيبات بدن مي خواهد از مواد موجود ، انسان بسازد كه بدون شك 

ين آيات در گام اول ذهن انسان را به آغاز ا.ابتكار ان است از ايجاد و بازگرداندن يك چيز آسان تر

شده است تا طفلي متولد آفرينش و وجودش متوجه مي سازد تا بينديشد و ببيند چه مراحلي طي 

شود و باز مراحل را مي پيمايد تا انساني كاملي شود سپس پيري و پس از چندي مرگ فرا مي رسد و 

  )206پيشين،ص(.انسان به منزلگاه اصلي بي مي گردد

 از خاك شما را آفريديم و«.»منها خلقناكم و فيها فعيد كم و منها نخرجكم تاره اخري«:قرآن مي فرمايد

آيه /20طه سوره .(»وريم باز مي گردانيم و براي ديگر بار باز همين خاك شما را بيرون مي آبه خاك

55(   

آيا چنين طراح نيرومندي از جمع كردن ذرات پراكنده بدن ناتوان است و نمي تواند دوباره كالبد را 

  ؟مادة انسان را به جسمش برگرداندزنده نمايد و روح آ


